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Abstract 

Nowadays, the realization of global peace is considered as the main 

concern of many scholars. Paying attention to the common ethical principles 

is like epistemological strategic discourses in the field of global peace. The 

common ethical principles are at least some of the ethical principles of 

universality and stability and baseing on those principles making the 

cornerstone of lasting peace. Kung, a contemporary theologian, with the idea 

of "global ethics" in the corner of the nature and God-centrism is trying to 

achieve a minimum level of common human values and ethics ensuring the 

world's peace. Tabatabaei also believes that consistency of society, without 

ethical regulations, and enforcements of the law by faith in God, is not 

possible. In this study, based on Analytical method after explaining the 

Muslim world and the Christian theologian views, Allameh Tabatabaei and 

Hans Kung, with comparative intentional consensus to defining positions of 

these two issues discussed. 
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 طباطبایی علامه و هانس کونگ از نظر ،اصول ثابت اخلاقیصلح جهانی در پرتو 

 1جواد ذریّه محمد

 2زهرا آبیار

 3علی ارشد ریاحی

 چکیده

 .گرددهای بسیاری از اندیشمندان محسوب میترین دغدغهامروزه مسأله تحقق صلح جهانی از مهم

سازی صلح شناسانه در حوزه گفتماندی معرفتتوجه به اخلاق و اصول مشترک اخلاقی به عنوان راهبر

، از اصول اخلاقیبپذیریم، حداقل برخی از اصول اخلاقی مشترک این است که منظور از  جهانی است.

، هانس کونگبنای صلحی پایدار را رقم زد.  سنگ ،توان بر پایه آن اصولد و میت و ثبات برخوردارنکلی

صدد دستیابی به خدامحوری درفطرت و پرتو  در« شمولاخلاق جهان»، با ایده دان معاصربه عنوان الهی

 .هاست، تا در پرتو آن صلح جهانی تأمین شودها و اصول اخلاقی مشترک میان انسانحداقلی از ارزش

ن بدون اخلاقی که توسط توحید و ایماضمانت اجرای قانون را قوام جامعه و ثبات و علامه طباطبایی نیز 

 تبییندر این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، پس از . داندنمیپذیر شده باشد، امکان به خدا، ضمانت

آوردی تطبیقی به ، با رویهانس کونگو  علامه طباطباییعالم اسلام و مسیحیت، دان دیدگاه دو الهی

 .پردازیممیتبیین مواضع وفاق این دو دیدگاه 
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 مقدمه

در تحقق صلح  ،های معرفتیفرضاز جمله پیشبودن اصول اخلاقی و اطلاق آن جهانی

از  ،و دینیها و اصول مشترک اخلاقی چارچوب نهادنکه امروزه زیر پاچرا ،است جهانی

به عنوان پذیرش اصول اخلاقی مشترک  شود.محسوب می عوامل جنگ و خونریزیترین اصلی

سازی صلح جهانی نقشی اساسی در حل بسیاری از شناسانه، در حوزه گفتمانراهبردی معرفت

بودن منشأ این اصول اخلاقی و همچنین نقش باور چراکه با اثبات واقعی ،منازعات جهانی دارد

 هانمودن برخی سوء تفاهمبه وجود خداوند در فهم درست مصادیق این اصول، راه برای برطرف

 چه در اساسنامه یونسکو به این امر توجه گردیده است که چنان ،گرددها هموار میمیان ملت

 «ها شکل بگیردآدمشود، دفاع از صلح نیز باید در ذهن ها آغاز میها از ذهن آدمچون جنگ»

(1). 

حائز ، در رسیدن به این توافق ،نظران دینیو صاحب اندیشمندانمؤثر  نقش در این میان

ها و اصولی را دارند که موجب ارتقای صلح و همه ادیان داعیه ارزش»زیرا  ،است بسیار همیتا

ها عملکرد موفقی های دینی در حل و فصل مناقشهو بسیاری از شخصیتشوند عدالت می

کردن این اصول و معیارهای اخلاقی مشترک، توان از طریق برجستهبنابراین می. (2) «اندداشته

ن بزرگ از چیزی که دغدغه اصلی همه ادیاجهانی و سپس صلح جهانی دست یافت. به اخلاق 

. از آنجا که پذیرش اصول مشترک اخلاقی در نیل به صلح پایدار استجمله اسلام و مسیحیت 

امکان وجود و اطلاق این  تطبیقی در این پژوهش به بررسی ،کندجهانی نقشی محوری ایفا می

ی و هانس کونگ طباطبایعلامه نظرات توجه به با  ح جهانیو نقش آن در تحقق صل اصول

(Hans Kung) پردازیم.می 

 

 هانس کونگاز نظر  و اصول اخلاقی اخلاق

دان و فیلسوف معاصر سوئیسی است، وی از جمله متفکران (، الهیم. 1121) هانس کونگ

، «انیجه اخلاق»و « تقریب ادیان» معاصری است که با تأسیس دو مؤسسه تحقیقاتی

ل مشترک اخلاقی ها و ادیان، بر اساس اصوهای زیادی در جهت وحدت میان فرهنگتفعالی

 انجام داده است.
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 را اخلاق کونگرسیدن به صلح و امنیت جهانی است.  کونگ هایترین دغدغهیکی از مهم

 ئلقا جهانی مقیاس در ارزشی آن برای و داندمی معاصر جهان معضلات از بسیاری حل کیمیای

 میان وفاق و صلح برای عظیم بستری تواندمی ادیان اخلاقی اشتراکات که است آن بر و است

یت اخلاقی را بهترین طریق برای رسیدن به این هدف مسؤولوی عمل به  .آورد پدید مردمان

شود و ، ابتدا میان حوزه اخلاق و حقوق تمایز قائل میدر تبیین مباحث اخلاقی لذا ،داندمی

تواند از صرف هیچ اخلاق بنیادی نمی»داند: را فراتر از حقوق و حتی زیربنای آن میاخلاق 

 یت انسانی را که مقدم بر قانون است، دربرمسؤولحقوق انسانی ناشی شود؛ این اخلاق باید 

دهد: کونگ با این تمایز میان اخلاق و حقوق، جنبه درونی و باطنی به اخلاق می .(3) «گیرد

شود، آنجا، جای اخلاق آداب، وجدان و قلب است. میل ت اخلاقی مطرح مییمسؤولوقتی »

 .(3) «توان مورد آزمون مستقیم قرار داردباطنی و اخلاقاً خوب یا حتی راستی و درستی را نمی

ای هستند که همراه های اولیهیتمسؤولتوان گفت از نظر کونگ، اخلاق، با این بیان می

ن گذاشته شده است. کونگ برای تبیین این امر، تعهدات انسان را شخصیت آدمیان به عهده آنا

اند تعهدات کامل، یعنی تعهدات قانونی که مربوط به حقوق انسان»کند: به دو دسته تقسیم می

ها را مجازات کند، و تعهدات ناکامل، یعنی ها را تحکیم بخشد و ناقضان آنو دولت باید آن

ت که مبتنی بر بینش ت مربوط به وجدان، محبت و انسانیداتعهدات اخلاقی، برای مثال تعه

 .(4) «ها را الزامی کندتواند آناند و دولت نمیانسان

داند که ناشی از احساس وظیفه باشد و این همچنین وی در این راستا، فعلی را اخلاقی می

گوید: ن رو میاز ای .احساس وظیفه یک میل باطنی، یک انگیزه درونی ناشی از اراده خیر است

اما الزام فیزیکی نیست؛ انسان بدون توجه به مراجع  ،شودوظیفه موجب الزام اخلاقی می»

 .(4) «کندیبندی به عمل اخلاقی را پیدا میبیرونی، انگیزه پا

زمینه  ت چه دراصول اخلاقی است و هر گونه نسبیبرخی  بودنمعتقد به مطلق هانس کونگ

 و انگارینیست از که صورتی در تنها اخلاق» پذیرد.ق را نمیمعرفتی و چه در زمینه اخلا

 یک برای مبنایی تواندمی واقعیت به بنیادین اعتماد یک بگیرید، فاصله بدبینی و انگارینسبیت

، انسان در حوزه معتقد است وی .(5) «است گشوده همگان روی به که باشد بنیادی اخلاق

محوری به معنای این نیست که اخلاق چیزی است که خدااین  اما ،محور استاخلاق اولاً خدا

حتی  ،توان از آسمان گرفتخدا آن را جعل کرده است. او معتقد است که اصول اخلاقی را نمی
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معتقد است که اصول اخلاقی نظیر ده فرمان تورات، موعظه عیسی بر فراز کوه و دستورهای 

به صورت ده  کهاینها قبل از ها، سالن فرمانکه ایبل ،اخلاقی قرآن، به این معنا الهی نیستند

اند و در مسیر در جوامع انسانی مطرح بوده ،فرمان یا موعظه عیسی یا دستورهای قرآنی درآیند

های مقدس واقع آزمون و خطای تجربه انسانی قرار گرفته و در نهایت مورد قبول این کتاب

مانند زبان محصول تحول و تکامل است. وقتی اخلاق از آسمان نازل نشده است، بلکه »اند. شده

ها، قوانین، عادات و شوند، قواعد عمل، ترجیحهای زندگی ظاهر مینیازها، فشارها و ضرورت

 .(6) «کنندها را تثبیت میآزمایند و در نهایت آنها را میها آنشوند. انسانهنجارها مطرح می

ر واقع خودمحور است، یعنی اصول، هنجارها و بنابراین از این جهت انسان در حوزه اخلاق د

 .(7) کندقواعد حاکم بر رفتار خود را در مسیر طولانی تجربه بشری کسب می

بدین معنا  ،هنجارها و اصول اخلاقی مطلق نیستندتمامی وی،  هایبا این بیان در اندیشه

مطلق است.  هابار آناما این بدان معنا نیست که عدم اعت ،هنجارها اعتبار مطلق ندارند» که

همه اوامر و نواهی اعتبارشان  جمع میان اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق، اعتبار نسبی است.

بلکه برای تحقق خیر بیشتر است. اعتبار نسبی به معنای اعتبار مناسب با  ،فی نفسه نیست

ایی مرتبط باید به یک مطلق نه ،معتقد است این نسبیت اخلاقی همچنین .(7) «موقعیت است

گفت، انسان علاوه بر خودمحوری، خدامحور نیز هست. انسان مؤمن و ملحد  توانپس می ،باشد

شخص ملحد چون به خدا به »اما  ،به یک حیات اخلاقی انسانی رهنمون شوند توانندهر دو می

هدات بودن تعمطلق تواندنمی ،اعتقاد ندارد هاعنوان بنیان، اساس و هدف و معنای همه واقعیت

قید و شرط این هنجارها را مراعات بی چرا من باید کهاین ،خود را توجیه کند. به عبارت دیگر

ها و نیازهای فردی و حتی با تمسک به سرشت کنم، پرسشی است که تمسک به ضرورت

ها، توان آن را توجیه کرد و تنها با قبول خدا به عنوان اساس همه واقعیتعقلانی انسان، نمی

بودن احکام اخلاقی وی خدا را شرط امکان اخلاق و مطلق. (6) «ان آن را توجیه کردتومی

که آیا واقعیتی  شناخت پیدا کرد ،معتقد است قبل از هر چیز باید به وجود واقعیت، ولی داندمی

به واقعیت است و در حوزه اخلاق نیز بدون « اعتماد»بنیاد هر معرفت و هر عملی »وجود دارد. 

به واقعیت به نیهیلیسم منجر « اعتمادیبی» ، زیراهیچ اخلاقی ممکن نیست ماد اساسی،این اعت

 «ها و هنجارها و در نتیجه عدم امکان اخلاق استمعنایی همه ارزششود که ثمره آن بیمی

توان این واقعیت را انکار کرد که ملحدان در ضمن کونگ به این مسأله توجه دارد که نمی .(6)
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از « اعتماد»به واقعیت برخوردارند، یعنی با اختیارکردن « اعتماد اساسی»ن نیز از این و لاادریو

 پایبندتوانند در حوزه اخلاق بنابراین آنان نیز مانند مؤمنان می .اندحوزه نیهیلیسم خارج شده

د. هدات اخلاقی خود را توجیه کننبودن تعتوانند، مطلقبه اصول اخلاقی باشند، اما ملحدان نمی

ک مطلق موجه بودن تعهدات، تنها در پرتو یبودن ادعای اخلاق و مطلقمطلق»به بیانی دیگر 

تواند فرد انسانی یا انسانیت کننده معنا و ارزش نهایی عالم است و نمیاست، مطلقی که آشکار

 .(6) «انسانی باشد، بلکه تنها خداست

لاقی نپرداخته، ولی در تحلیل یابی و تحلیل دقیق امور اخهرچند به ریشه هانس کونگ

نظریه اخلاق جهانی خود به منشأ اخلاق اشاره داشته، معتقد است که اخلاق امری فطری و 

برای من گرایش اخلاقی، همان ژرفای هستی آدمی است، »گوید: باره میدرونی است. او در این

ها ری وجدانی است، اینکه هستی او و واقعیت او، امه اخلاقیات، مثل عقیده به خداست عقیده ب

معتقد  همچنین وی. (1) «تواند انکار کندها را نمیهای وجود آدمی هستند و کسی آنواقعیت

نیازی از اثبات، ریشه در نیازی به اثبات ندارند. این بی ، لذااست که این امور بدیهی نیز هستند

ته و میان فطرت، اخلاق و نیاز از اثبات دانسخداشناسی وی دارد که خداوند را واقعیتی بی

من در واقع به یک رابطه عمیق و »گوید: باره میخداوند پیوند محکمی قائل است. کونگ در این

های اخلاقی اعتقاد دارم و این امور بنیادی میان فطرت و هستی آدمی با وجود خدا و ارزش

ایش به خیر و اخلاقیات دارد، آدمی، گر کهاینخدایی وجود دارد و  کهایناند. کاملاً با هم مرتبط

یک واقعیت است و نیازی به اثبات ندارد. سطح مشترکی از عقلانیت یا عقل باوری در میان 

که این موجب اعتماد و درک مشترک  ،ناممها وجود دارد که من، آن را سطح عقل میانسان

همین فهم عادی و شود. پذیرش واقعیت مبتنی بر این اصول است. اعتقاد به خدا مبتنی بر می

 .(1) «عرفی است و ریشه در فطرت و سرشت وجودی آدمی دارد

توان وجود خدا را با برهان عقلی اثبات کرد، دیدگاه رایج در نزد این اندیشه کونگ که نمی

اعتماد به اصل »متفکران غربی پس از کانت است. وی در موارد متعددی به این امر اذعان دارد: 

شود، این اعتماد و عدم اعتماد نیز هیچ نامیده می« خدا»ها که در ادیان و مبدأ همه واقعیت

 کهاینکونگ ضمن قبول  .(6) «بلکه یک انتخاب و تصمیم است ،مبنای عقلی و منطقی ندارد

 شود و اینجا جای یک انتخاب و تصمیم و خطرکردنمتعلق عقل واقع نمی عقیده به خدا موضوع

نامد، بلکه اما این انتخاب و تصمیم را ایمان نمی ،کندان نزدیک میگرایاست، خود را به ایمان
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وجود این واقعیت نهایی را  یعنی ،نامد؛ در واقع این اعتماد صرفاً یک فرض استاعتماد می

کنیم و به نوعی این کنیم و بعداً در زندگی عملی خود آثار آن را مشاهده میم فرض میمسل

 (.1) شودفرض ما عملاً تأیید می

است و تنها راه تحقق آن را  جهانیکونگ رسیدن به صلح  کارکرد اصلی اخلاق در نظر

داند. از نظر او، در ادیان اصول و هنجارهای اخلاقی وجود دارد که جنبه اخلاق جهانی می

 جهانی اخلاق» ها به اخلاق جهانی دست یافت.کردن آنتوان از طریق برجستهجهانی دارند و می

 اجماع یک. است مشترک اساسی هاینگرش و معیارها ها،ارزش ضروری حداقل طفق و فقط

 ادیان میان اعتقادی هایتفاوت رغم به که آورالزام هاینگرش و هاارزش سر بر حداقل اساسی

وی  .(11) «شود برخوردار نیز نامعتقدان حمایت از بتواند و گیرد قرار هاآن همه تصدیق مورد

ها مشترک است. کونگ در کنفرانس ول اخلاق جهانی در میان همه انسانمعتقد است این اص

ای این اصول اخلاق جهانی را معرفی ( در اعلامیهم. 1113) پارلمان ادیان جهان در شیکاگو

 :کهاین. از جمله کندمی

در این اعلامیه از این اصل به عنوان یک خواست و  :با هر انسانی باید انسانی رفتار شود ـ

اند که های دینی و مکاتب اخلاقی در این نکته با هم مشترکشود. سنتورت اساسی یاد میضر

کنند و بر رفتارهای انسانی تأکید دارند. این همان انسانی با انسان را نفی می رفتارهای غیر

این قاعده «. پسندی برای دیگران مپسندآنچه را برای خود نمی»قاعده معروف طلایی است: 

 بدانند. پایبندها خود را به آن پذیر مطلق، تلقی شود و همه انسانناهنجار نقض باید یک

در همه مکاتب اخلاقی، حکم به  :ی به فرهنگ عدم خشونت و احترام به حق حیاتپایبند ـ

جا که به حقوق دیگران تجاوز  عدم قتل یا احترام به حق حیات وجود دارد، هر انسانی تا بدان

 تواند این حق را از او سلب کند.ت دارد و هیچ کس نمینکرده است، حق حیا

های بزرگ در سنت :ی به یک فرهنگ یگانه و یکپارچه و یک نظام عادلانه اقتصادیپایبند ـ

از این رو  .«به انصاف و درستی رفتار کنید»یا « دزدی نکنید»دینی و اخلاق قدیم آمده که 

های گران را ندارد و نیز حق ندارد که داراییهای دیهیچ کس حق دستبردزدن یا تصرف دارایی

خود را بدون توجه به نیازهای جامعه و دیگران مصرف کند، لذا هر فرد، گروه و یا دولتی وظیفه 

دارد که برای رسیدن به یک نظام عادلانه اقتصادی تلاش کند و برای تحقق این امر قدرت 

 در خدمت سلطه بر مردم. کهایناقتصادی و سیاسی باید در خدمت بشریت باشد نه 
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های بزرگ در سنت :ی به یک فرهنگ توأم با مسامحه و زندگی توأم با راستگوییپایبند ـ

با راستی سخن بگویید »یا « نباید دروغ بگویید»دینی و اخلاقی قدیم این فرمان وجود دارد که 

اجتماع دینی حق دروغ بنابراین هیچ زن یا مردی، هیچ نهاد، دولت یا کلیسا یا «. و عمل کنید

 ها را ندارد.گفتن به انسان

های در سنت :ی به یک فرهنگ توأم با حقوق برابر و مشارکت میان مردان و زنانپایبند ـ

یا « بندوباری جنسی شویدنباید مرتکب بی»بزرگ دینی و مکاتب اخلاقی این فرمان را داریم، 

این هیچ کس حق ندارد به دیگران صرفاً به بنابر«. به همدیگر احترام بگذارید و محبت کنید»

 .(3) کشی جنسی کنندها بهرهد یک سوژه جنسی نگاه کند و از آندی

شود، اصول و هنجارهای اخلاقی که وی به عنوان اخلاق جهانی در چه ملاحظه می چنان

فراز  ها و قواعد کلی اخلاقی است که در ده فرمان یهودیت، موعظهاعلامیه آورده، همان فرمان

های اخلاقی قرآن و نیز در دستورات اخلاقی دیگر ادیان جهان، آمده است. کوه عیسی و آموزه

بر این اساس کونگ معتقد است که این اصول کلی اخلاقی، مختص یک دین و فرهنگ خاص 

همه »ها و ادیان جهان و حتی ادیان ابتدایی وجود دارند. به عبارتی بلکه در همه فرهنگ ،نیست

گردند، که به های کلی اخلاقی به اصل مهمی معروف به قاعده طلایی باز میاصول و فرماناین 

چه آن»ینی و اخلاقی آمده است، یعنی های بزرگ دهای گوناگون در همه سنتاشکال و صورت

 .(3) «بر دیگران روا مدار ،پسندیرا بر خود نمی

از یکسو و شناخت اصول ثابت های انسان معاصر هانس کونگ با آگاهی کامل از بحران

تواند باعث تحول اخلاقی در ادیان، معتقد است که هیچ نیرویی جز نیروی معنوی ادیان نمی

ادیان به رغم اختلافات مهمی که در باب »رش در افراد شود. بر این اساس، درونی و تغییر نگ

تواند یروی معنوی که میها نهنوز هم در آن ،ها و معیارهای حاکم بر زندگی انسان دارندارزش

به عبارتی، از یکسو، ادیان با نیروی  .(11) «چهره جهان کنونی را دگرگون سازد، برخوردارند

 های لازم در زمینه رفع خشونت،توانند افرادی را تربیت کنند که با داشتن تربیتمعنوی خود می

سویی دیگر با در دست خودآگاهی افراد را تغییر داده، به تحقق عملی صلح کمک کنند، از 

ها، ادیان در راه تحقق صلح فراگیر فاصله از داشتن اصول ثابت و کلی اخلاقی و عمل بر طبق آن

نظر تا عمل را طی خواهند کرد. بنابراین شرط تحقق عملی صلح وابسته به نظام تربیتی ادیان و 

 .(12) هاست که بایستی به صورت جدی دنبال شوددولت
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است که سه دین بزرگ اسلام، مسیحیت و یهودیت دارای اصول اخلاقی  وی بر این عقیده

ولی باید توجه داشت  ،ها وجود داردثابت و کلی است که امکان تحقق صلح جهانی بر پایه آن

های مقدس این ادیان در مورد وجود جنگ و خشونت آمده است که آیات و بیاناتی که در کتاب

علاوه بر این، اعمال و عبارات  .شود و به زمان حال منتقل کرد شان فهمیدهباید در بافت تاریخی

ها یک از این سنت بخش برای دوره کنونی، در هربرانگیز ادیان، باید به عنوان منبع الهامصلح

 جدی گرفته شوند.

 

 از اخلاق و اصول اخلاقی علامه طباطباییتبیین 

دهد، از یکسو، اعتقاد به یات تشکیل میبخشی از تعالیم اسلامی را اخلاق کهاینبا توجه به 

متن دین و در نتیجه، انکار  بودنتغییرپذیری و عدم ثبات آن به معنای اعتقاد به سیال

آن با تغییرپذیری  بودنت اسلام و جهانیت، از سوی دیگر، اعتقاد به خاتمیجاودانگی آن اس

برخی از اصول اخلاقی،  بودنو مطلقت ت کلیاصول تعالیم اخلاقی منافات دارد. از این رو با اثبا

 این اصول دست یافت. بودنتوان به جاودانگی و ثبات و همچنین جهانیمی

یت آن اثبات کلثبات و برای دستیابی به جاودانگی اصول اخلاقی از نظر علامه، لازم است 

ن عدل حسبه این معناست که لااقل برخی از اصول کلی ارزشی مثلاً  یثبات اصول اخلاقشود. 

ت و اطلاق است و هم دائمی و جاودانه؛ به بیانی، هیچ گرد تغییری بر و قبح ظلم، هم دارای کلی

نشیند. در برابر این نظریه، نسبیت اخلاقی قرار دارد که معتقد است، هیچ اصل دامن آن نمی

ح )حسن عدل و قب هاام ارزشی از جمله اصول کلی آناخلاقی ثابتی وجود ندارد و تمام احک

ی عبارتبه  .شودظلم( بر حسب فرهنگ خاص یا تمایل و سلیقه افراد، دچار تغییر و دگرگونی می

متوقف بر در  هاشود، بلکه انتزاع آنفی حد نفسه انتزاع نمی مفهوم )خوب( و )باید( از ذات شئ

 ، امکانیافتن به ثبات و جاودانگی در اخلاقدر صورت دست (.13) گرفتن امر دیگری استنظر

ثبات و اطلاق شود. فراهم میبه عنوان زیربنای صلح پایدار و فراگیر  طرح اخلاق جهانی

از المیزان  شواهدیادراکات اعتباری و  در پرتو ،علامه طباطباییدر اندیشه  های اخلاقیگزاره

 سی است.بررقابل 

برخی از  خود را برای بیان چگونگی تغییر و تحول در «اعتباریات»نظریه  علامه طباطبایی

ادراکات انسان به دو بخش  ،بر طبق این نظریهاند. ادراکات انسان در مفاهیم اخلاقی، ارائه داده
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شود: مشخصه ادراکات حقیقی آن است )انتزاعی( تقسیم می )واقعی( و اعتباری عمده حقیقی

اسی کننده واقعیتی است که مستقل از دواعی احسکه ذهن آدمی در آن فقط به عنوان دریافت

ها ادراکات حسی ترین شکل آنادراکات حقیقی انواع مختلفی دارند که ساده .فرد وجود دارد

آید، مثلاً از حس برنمی های دیگری از ادراک واقعیت وجود دارد که به تنهاییگونه، ولی است

گیرد، چند بر بستر چند ادراک حسی صورت میدرک علیت حرکت دست برای حرکت توپ، هر

درکی عقلی است که در اصطلاح فیلسوفان مسلمان، ادراکات انتزاعی نام دارد و به نام  اما اصلاً

معقولات ثانیه فلسفی مشهور است. به هر حال در مقابل انواع مختلف ادراکات حقیقی یا واقعی، 

 (.14) شودنوعی از درک وجود دارد که به نام اعتباری خوانده می

ت حقیقی و اعتباری به ات حقیقی است. تفاوت میان ادراکاادراکات اعتباری در مقابل ادراک

اما  ،ادراکات حقیقی، اکتشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامری است این است که

ها را ساخته و هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنادراکات اعتباری، فرض

ت حقیقی، تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و جنبه وصفی و قراردادی و اعتباری دارد. ادراکا

عوامل مخصوص محیط زندگانی نیست و با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر 

کند، اما ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر نمی

ادراکات اعتباری، نسبی ، ولی تمطلق، دائم و ضروری اس، ادراکات حقیقی .کندها تغییر میآن

« خوب»، «عدالت خوب است» در گزاره ،نمونه ه عنوانب (.15) ضروری است و موقت و غیر

، خوبی را برای عدالت فرض و خودراض و اهداف نیست. ما به جهت اغ« عدالت»وصف واقعی 

خواهد بود. روشن  ایم. بنابراین اعتبار ما تابع خواست ما برای رسیدن به اهدافی خاصادعا کرده

رود و با تغییر و رفتن هدف، خواست و احساسات ما، اعتبار ما نیز از میان میاست که با از میان

ادراکات عملی،  .(15) شوندها و اهداف اعتبارات ما نیز دگرگون میتحول در احساسات، خواست

ات طبع آدمی است که های برخاسته از تمایلات و منافرمشتمل بر باید و نباید و حسن و قبح

 از این رو از نوعی نسبیت برخوردارند. .باشندبه مقتضای اختلاف طبایع، مختلف و متنوع می

ای ، به معناین اما ،داندمی حقیقی غیرمفاهیم اخلاقی را  ،علامهچند باید توجه داشت که هر

بر این امر  ترین شواهدی که در سخنان علامهمهم های اخلاقی نیست؛عدم ثبات در گزاره

 دارد، عبارتند از:دلالت 
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به نظر ایشان، مقصد عالی و هدف نهایی از  :ان سعادت و ادراکات اعتباریپیوند می .1

احکام عقل »دستیابی به کمالات وجودی انسان و تحصیل سعادت است  ،اعتبارات اخلاقی

کمالی و سعادت  ها را به منظور رسیدن به مقاصدعملی اموری اعتباری هستند که انسان آن

زندگی خود وضع کرده است. در نتیجه، هر عملی را که با سعادت زندگی او مطابقت و سازگاری 

و پسندیده توصیف نموده است. در مقابل، هر یک که مخالف با سعادت « خوب»دارد، به وصف 

ا به نکه، آنچه که انسان رو ناپسند توصیف کرده است. نتیجه آزندگی او بوده، به وصف زشت 

پوشی از آن برایش ممکن وضع این اعتبارات مضطر کرده است، همان مصالحی است که چشم

بنابراین تمامی ادراکات اعتباری اخلاقی در جهت دستیابی به کمال قرار  (.16) «نبوده است

 ،علامه راز نظ، علاوه بر ایندارند و این حکم، در مورد تمامی احکام عقل عملی جریان دارد. 

و از جهت  استریات عملی مولود یا طفیلی احساساتی هستند که متناسب قوای فعاله اعتبا

اند: احساسات گونه اند. احساسات نیز دوتابع آن احساسات درونی ،و زوال ثبات و تغییر و بقا

 ،کرامت مطلق ،همچون اراده تکوینی انسان است؛عمومی که لازمه نوعیت نوع و تابع ساختمان 

 از این رو باید گفت اعتباریات .ندقابل تبدیل و تغییر که ض و احساسات خصوصیمطلق حب و بغ

 اند:عملی نیز دو قسم

 اعتبار اجتماع اعتباریات عمومی غیرمتغیر، مانند اعتبار متابعت علم و ـ1

 های خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعاتاعتباریات خصوصی متغیر، مانند زشت و زیبایی ـ2

(15). 

ها، به قوانین کلی، ثابت و قطعی راه احتجاجات تکوینی و عمومی همه انسان ایشان از

قوانین و : »گویددر این زمینه میعلامه دانند. قابل تغییر و تبدیل می ها را غیررسند و آنمی

مقررات مدنی هر چه و هر نحو باشد، بالاخره بر اساس احتیاجات تکوینی و واقعی انسانی 

بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست، باشد و مستقر می

اعتبارات عمومی، ثابت و  به بیانی دیگر، (.17) «احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم بلکه یک دسته

. هستند، لازمه نوعیت نوع هاآنگونه اعتبارات این بود که . علت ثبات در اینندغیر قابل تغییر

 آن مصالح همیشگی است. از این رو ده مصالحی هستند که نیاز انسان بانکنندر حقیقت، تأمی

دانند، با این حال بر این باورند علامه هرچند که خوبی عدل و زشتی ظلم را امری اعتباری می

البته در این میان، اعتبارات دیگری هم وجود دارد  ،اجتماعی از این اعتبار خالی نیست که هیچ
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وامع و طبقات در آن اختلافی ندارد و آن احکامی است که عقل درباره مقاصد که هیچ یک از ج

 ت و بدی ظلم و امثال آن.عمومی بشر دارد. مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی عدال

بعضی : »پردازندمینسبیت اخلاقی  به ردّ عباراتیدر  علامه کهاین تأیید بر مطلب فوق

است و هیچ گاه ثبات و گویند: حسن و قبح یا خوبی و بدی مطلقاً تغییرپذیر و قابل اختلاف می

عدل و ظلم قابل تغییر  کنند که مثلاًت ندارد و بر گفته خود چنین استدلال میدوام و کلی

این  است. بنابراین کلمه عدل یک معنای همیشگی ندارد و بر یک چیز معین منطبق نیست.

زیرا واقع مطلب بر گویندگان این سخن مشتبه شده و مفهوم را به  ،فته قابل قبول نیستگ

کند، )گوینده مصادیق را یعنی مواردی که عدل بر آن موارد صدق می اندمصداق اشتباه کرده

مختلف و متفاوت دیده و خیال کرده است معنی و مفهوم عدل قابل تغییر است در حالی که 

دهد که همه احکام ه جا یکی است( انسان در مسیر تحول اجتماعی رضا میمفهوم عدل در هم

 شود که صفتگاه راضی نمی ولی هیچ ،یابدو قوانین اجتماعی به طور دفعی یا تدریجی تغییر می

 (.16) «عدالت را از او سلب کرده و ظالمش بنامد

نند مفهوم عدل و ظلم، ما ،هایی ثابت و مطلق هستندمفاهیم اخلاقی دارای ارزش بنابراین

های اخلاقی یا مصادیق اخلاقی که بر حسب واقعیت علامه در مواردی دیگر تأکید دارند که ولی

ها با امور و اشیا شامل رفتارها و اعمال در رابطه انسان ،ها متفاوت استشرایط و موقعیت

اخلاقی جنبه  با مفاهیم بودنبر حسب موافقت با سعادت و کمال انسان و منطبق .شودمی

امور و افعال خارجی با ملاحظه نسبتی که با کمال نوع یا سعادت فرد دارند، » نسبی دارند؛

)نسبی( است، ولی این  شوند. بنابراین حسن و قبح دو صفت اضافیمتصف به خوبی و بدی می

که بالنسبه مانند بذل مال  ،پذیر استگر تغییرای موارد ثابت و لازم و در موارد دیاضافه در پاره

بدین گونه از نظر علامه، مسأله  .(16) «به مستحق خوب و نسبت به غیر مستحق بد است

ولی از نقطه نظر خود اصول و  ،های اخلاقی بر حسب مصادیق، قابل قبول استنسبیت ارزش

همچنان در مورد اجتماع  ،حاکم است کلیتتعبیری مفاهیم اخلاقی ثبات و احکام اخلاقی یا به 

چه جوامعی خاص و متفاوت همواره وجود ، اگرحاکم است کلیتی از ابتدا تاکنون ثبات و انسان

 .داشته است

سرشت و فطرت انسان که حقیقت نوعی انسان است، امری  :هاوجود فطرت در انسان ـ2

باشد، در احکامی که لازمه نوعیت نوع می ،رود. روشن است با فرض ثبات نوعثابت به شمار می
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ها ثابت و غیر قابل تغییر خواهند بود. به عبارت دیگر، هرچند که احکام و ها و مکاننتمام زما

شوند، از این جهت به معنای دوم نسبی اصول اخلاقی برای دستیابی به کمال و هدف اعتبار می

هستند، اما از آنجا که این اعتبارات لازمه نوع مشترک انسانی هستند، ثابت مطلق و عمومی 

 .باشندمی

اَّكانَوُاَّْقُلوُبه ََّّبَلَّْرَانََّعَلىَََّّكلا َّ»ر آیه علامه در تفسی :نقش اعمال در تکوّن شخصیت فرد ـ3 مَّم 
بُون  اعمال اولاً :شودمى استفاده نکته سه شریفه آیه این از» :گوید( می14 )مطففین: «يَكْس 

 نقوش این ثانیاً ؛آوردمى در صورت آن به را آدمى نفس و دهدمى نفس به صورتى و نقش زشت

 حق، درک و آن میان و کند درک را حقیقت و حق آدمى نفس که است آن مانع هاصورت و

 را حق آن داشتن با که دارد جلایى و صفا اولیش طبع بحسب آدمى نفس ثالثاً ؛شودمى حائل

 که دهد، همچنانمى تمیز شر از را خیر نیز و باطل از را آن و کندمى درک هست که طور آن

اهاَّفَالَْهَمَهاَّفجُُورَهاَّوََّتَقْواها: فرمود دیگر جاى در با توجه  (.16)( 1 و 7 )شمس: «وََّنَفْسٍَّوََّماَّسَو 

 آید کهگونه به دست میاین ،هویت آدمی ساخته و وامدار اعمال خود اوست کهاینو  به این آیه

وت و متمایز از تأثیر اعمال تأثیر آن متفا ، زیرااستریشه حسن و صلاح اعمال، یک امر واقعی 

توان از تأثیرات حسن و قبح نمی بودنبدون اعتقاد به نفس الامری بنابراین .زشت و ناروا است

 آن بر روح و روان آدمی سخن گفت.

 است، باطنى خاص ثیرأت پشیمانى» : علامه معتقدندمانی در برخی از افعالیندامت و پش ـ4

 شود،مى جا بر پا دل در حالت این وقتى شود،مى پیدا دل رد شده، انجام که زشتى کار از که

 .کند دلالت او توبه و رجوع بر که اعمالى دهد، انجام آن سیئات مخالف و صالح افعال اىپاره که

 ندامت، قبیل از کرده مقرر توبه براى اسلام شریعت در عزوجل خداى که هایىکاریریزه تمامى

 و کندندل خدا نافرمانى از آخر و در شدن،صالحه اعمال انجام لمشغو گاهآن و استغفار سپس و

 ندامت به بیانی دیگر،(. 15) «کندهایی برگشت مىهمگی به واقعیت قبیل، این از دیگر چیزهایى

اعتباری « باید»د وجود تواند به عنوان مؤیو پشیمانی از انجام برخی افعال که به قول علامه می

گوید، ناچار به انجام آن بودم. این حاکی از وجود یک عذرخواهی می که در هنگامچرا ،باشد

چه مطرح کرد که چرا فرد از انجام آنتوان، سؤالی را الزام در حین عمل است؛ از طرف دیگر می

که میل و خواست او به آن تعلق گرفته و مجوز حسن آن را از دستگاه ادراکی خود گرفته، 
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دامت نشان از این دارد که فعل به حسب طبع خود دارای یک شود؟ این نپشیمان و نادم می

 .قبح واقعی است، ولی شخص در اثر تحریک احساسات خود آن را حسن پنداشته است

ها اشاره به حصول نوعی معرفت از علامه در توضیح مفاد برخی آیات که مضمون آن ـ5

َّالل هََّوََّمَنَّيََّ»های شرعی است مثل این آیه که طریق تقوی و ریاضت  :)طلاق «رَجًامخََّعَلَّل هَُّيجََّت ق 

ينَََّّايَايَه َّ»( و یا 2 ( به نکته ظریفی اشاره دارند و 21 :)انفال «فرُْقَاناًَّل كُمََّّْعَليجَََّّالل هَََّّتَت قُواََّّْا  نَّمَنُواَّْا ََّّال ذ 

منظور آیات مذکور این نیست که راه تقوی خود راهی مستقل در کسب معرفت  کهاینآن 

شود تا تمایلات او تعالی ه تقوی از طریق اعاده اعتدال فطری طبع آدمی باعث میبلک ،است

یافته و احکام عملی بهتری صادر کند. اعمال نیکو با تغییر روحیه فرد باعث القا ادراکات عملی 

شود تا فرد مهاری بر شوند که موجب فلاح و رستگاری فرد است. تقوی باعث میخاصی می

اعمال »ها را در خدمت سعادت خود بگیرد. قوای خود بزند و مجموع آنحساب تمایلات بی

 «صالح حافظ اخلاق نیکو و اخلاق نیکو موجب معارف حقیقی و علوم نافع و افکار صحیح است

که بحث ادراکات اعتباری دهد می )ادراکات اعتباری( نشان راکات نافعتقدم اخلاق بر اد، (15)

به عبارت دیگر حسن و قبح  .)حسن و قبح واقعی( است خلاقیخر از حسن و قبح ااصولا متأ

ها را توان آنگیرند و از این جهت نمیاخلاقی در سلسله علل و مبادی ادراکات اعتباری قرار می

 اعتباری دانست.

 دانستنفطریعلاوه بر ، دهدمیاخلاق در نظر علامه سوق  بودنما را به پذیرش جهانی آنچه

 بودنفطریدر رابطه با  ایشان ت.اس و خدامحوری پیوند وثیق آن با توحید نزد ایشان، اخلاق

فجور و تقوی و امور  کند کهیادآوری می« شمس»سوره  7-1ذیل تفسیر آیه  درامور اخلاقی 

اخلاقی مثبت و منفی به انسان الهام شده است و این از خصوصیات خلقت آدمی است. انسان 

خواند که سعادت او را تأمین عملی، او را به اعمالی فرا میدارای فطرتی است که در جنبه 

خیزد و حس اخلاقی او کند، این امور همان باید و نبایدهایی هستند که از درون انسان برمیمی

 ای است که فطرتاً مجهز به ملکات و اصول اخلاقی استیعنی انسان به گونه ،دهدرا تشکیل می

(16.) 

شهویّه، غضبیّه و نطقیّهِ فکریّه که در وجود سه نیروی  انسان را هایأ همه خلقمنشایشان 

آوردن و تهیه دست هانگیزد تا درصدد بمیو این نیروهاست که نفس را بر داندآدمی است می

شود و بدان مستند عال نوع بشر به آن علوم منتهی میکه تمامی اف یعلوم عملی شود، علوم
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 ه( یا دفع ضرر)شهویّ انسان یا به منظور جلب منفعت است کلیه افعال صادره ازگردد. می

رعایت  .ه(ه و نطقیّ)قوه فکریّ مانند استدلال ،ه( و یا ناشی از تصور و تصدیق فکری است)غضبیّ

ای به او حق هر قوه کهاینه عبارت است از آورد کوجود می را بهعدالت حد اعتدال این قوا، 

 (.16) خودش مصرف شودای در جای داده شود و هر قوه

اخلاق به معنای وضوح و  بودنفطری کهاین مهمی که در نظر علامه حائز اهمیت است نکته

بعضی از . » بلکه نسبت به یکدیگر از شدت و ضعف برخوردارند ،تمایز همه اصول اخلاقی نیست

لدین، ها به نحو فطری بسیار روشن هستند، مانند حرمت شرک به خدای بزرگ، عقوق واآن

کشتن فرزندان از ترس فقر، ارتکاب قتل نفس بدون حق. این اعمال از اموری است که فطرت 

کند و هیچ انسانی که فطرت و عقلش سالم باشد ها میبشر در بدو نظر، حکم به حرمت آن

التفاوت انسان و حیوانات فطرت و عقل را که مابه کهاینمگر  ،ها نیستحاضر به ارتکاب آن

گرنه تنها داشتن عقل ر پس پرده ظلمت قرار داده باشد وپیروی هواها و عواطف غلط، د است، با

گونه امور واقف از هواهای شیطانی کافیست که هر انسانی به حرمت و شومی این بودنو دور

 مانند اجتناب از مال ،شان به این روشنی نیستبودنگردد. بعضی دیگر از این امور اخلاقی، فطری

گونه امور مانند یفای کیل و وزن و رعایت عدالت در گفتار و وفای به عهد خدا، چه اینیتیم و ا

ها علاوه بر عقل فطری به تذکر نیازمند بلکه انسان در درک آن ،امور نخستین روشن نیستند

 «باشداست و آن همانا مراجعه به مصالح و مفاسد عمومی است که پیش عقل فطری روشن می

که  استتوان گفت که اموری چون حسن عدالت و قبح ظلم از مورد دوم یان میبا این ب (.16)

کند، بلکه این احکام و نتایج، انسان بر اساس فطرت عقلی صرف حکم به چنین اموری نمی

حاصل هدایت عقل فطری و نیز کاوش و فعالیت ادراکی و دقت در امور خاص خارجی است به 

به معنای بقای خواهد )یوسته از همه، سود خود میتکوین، پانسان با هدایت طبیعت و »بیانی؛ 

های غریزی خود( که همان اعتبار استخدام است و برای سود خود، سود همه را وجود و خواسته

علامه، این احکام را حاصل  (.11) «خواهدخواهد و برای سود همه، عدل اجتماعی را میمی

فطرت برای تحقق البته  ،داندات درون و بیرون میفطرت و فعالیت خاص ادارکی در مورد واقعی

دار حیات و زندگی خود بر اساس ندای درون و ام کافی نیست، بلکه انسان در گیرواین احک

بنابراین اصول کلی اخلاقی،  رسد.های خاص به این احکام میادراکات پیشین به علاوه تحلیل

به ودیعه نهاده شده، از این رو چون به صورت فطری  ،در انسان از آن جهت که انسان است
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این اصول  توان نتیجه گرفت کهمی ،پذیردفطرت امری همگانی است و هیچوقت زوال نمی

 شمولی نیز برخوردارند.از جنبه جهانناپذیری، علاوه بر ثبات و تغییر

ر داند، در تفسیدهنده میان خدا و اخلاق میعلامه فطرت را عامل پیوند کهاینعلاوه بر 

پردازد. در نظر ایشان جوامع بشری برای المیزان به ارتباط میان توحید، اخلاق و قانون نیز می

دستان صورت نپذیرد، همچنین هرج و د دفاع کنند و ظلم و ستمی بر زیراز حقوق افرا کهاین

 مرج ایجاد نشود، نیاز به قانون دارند. قانون نیز نیازمند به ضمانت اجرایی است تا کسی به

 اجتماعى سنن و قوانین»لذا  ،حقوق دیگران تجاوز نکند و در صورت ارتکاب تخلف، کیفر شود

 مع باشد، شده تعیین ترسخت جزائیش قوانین قدر هر و باشد شده تنظیم عادلانه هم قدر هر

 بندد،نمى را تخلف و راه نگرفته را خلاف جلو و شودنمى اجرا مجتمع در باید که طور آن ذلک

 از انسانى فاضله ملکات به مردم و کند حکومت اخلاقى فضائل مجتمع آن افراد در نکهآ مگر

 آن امثال و رحمت اشاعه و حیا و کرامت و عدالت و انسانیت احترام و حق پیروى ملکه قبیل

شریعت و قوانینی  تمسک به را جهانی اخلاق تحققتنها راه  ایشان لذا ،(15) «باشند بندیپا

تنها » . بیان علامه در این زمینه چنین است:ریزی شده استاساس توحید طرحداند که بر می

و به همین جهت خدای سبحان، شرایع و قوانینی برای ، راه دین است راه صحیح رفع اختلاف

نتیجه هم عقاید بشر را  سیس کرد و اساس آن شرایع را توحید قرار داد که درأآنان )انسان( ت

ق آنان و هم رفتارشان را، به عبارتی دیگر اساس قوانین خود را این کند و هم اخلااصلاح می

رود؟ پس قرار داد که نخست به بشر بفهماند حقیقت امر او چیست؟ از کجا آمده؟ و به کجا می

 (.16) «تشریعی است که اساسش تنها علم اوست و بس ،تشریع دینی و تقنین الهی

بیان بنا کرده، و  ر توحید فطری و اخلاق فاضلهرا باساس قوانین  ،ن کریمقرآ ،به باور علامه

و رشد  ر تکوین و نوامیس هستی جوانه زده)تقنین قوانین( باید بر روی بذ تشریع کند کهمی

ان، اساس قوانین خود را بر تحول قانونگذارأ گیرد، ولی دانشمندان و کند و از آن نوامیس منش

گیرند، نه به معارف توحیدی کار دارند و نه به ده میاجتماع بنا نموده، فطریات را به کلی نادی

ساری  ،ای که دین دعوت بدان کردهروح توحید در اخلاق کریمه بنابراین. (16) فضایل اخلاقی

ن هستند، منتشر آدر اعمالی که افراد مجتمع مکلف با انجام  و جاری است و روح اخلاق نیز

 .است
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 رسد و اخلاق نیز خود باید بهمیدون اخلاق به ثمر نبنابراین از نظر علامه، هیچ قانونی ب

بشریت را یعنی توحید اصلی است که درخت سعادت  ،وسیله توحیدمحوری، ضمانت شده باشد

ره آن شود و جامعه انسانی از ثماخلاق در پرتو آن رشد کرده، بارور میرشد داده و شاخ و برگ 

ایمان به خدا همچون درختی است »گوید: ق، میعلامه در مورد این پیوند وثیگردد. منتفع می

نشیند هایی است که در هر آن به اذن پروردگار به بار میکه توحید ریشه آن است و دارای میوه

هایی است که همان اخلاق نیکو دهد که همان اعمال صالح است و نیز دارای شاخهو ثمر می

توان گفت، بر این اساس می .(16) «شجاعت، عدالت و رحمت است معرفت، عفت، چون تقوا،

با  گردد.ت توحید حفظ میله ایمان به خدا و در پرتو محوریاخلاق امری فطری است که به وسی

آن از سوی  بودنسو و توحیدمحوراخلاق از یک بودنفطریفهم و باور به توجه به بیانات علامه، 

 یر باشد.اخلاق و صلح فراگ بودنیجهانکننده تواند تضمیندیگر می

 

 گیرینتیجه

از اصول  این دو اندیشمند معاصر جهان اسلام و مسیحیت یاز آرابا توجه به تبیینی که 

 :نتایج ذیل قابل طرح است صورت گرفت اخلاقی به عنوان زیربنای صلح جهانی

سازی در حوزه گفتمان شناسانه،پذیرش اصول اخلاقی مشترک به عنوان راهبردی معرفت ـ

چراکه با فطری دانستن منشأ این اصول اخلاقی و همچنین  ،نقشی اساسی داردصلح جهانی 

نمودن برخی سوء طرفصادیق این اصول، راه برای برنقش باور به وجود خداوند در فهم درست م

 گردد.ها هموار میها میان ملتتفاهم

ی که عمل کونگ، همچون علامه، منشأ اخلاق را فطری، باطنی و درونی دانسته، به نحوـ 

آن، برای عمل بر طبق آن  بودنبه اصول اخلاقی نیاز به التزام از بیرون ندارد، صرف درونی

کند. همچنین وی میان فطرت، اخلاق و اعتماد به خداوند ارتباط وثیقی را معتقد کفایت می

نیازی به  شود،گونه که اعتقاد به خدا به عنوان واقعیتی که بدان اعتماد میاست. از نظر او همان

نیازمند اثبات نیستند. علامه اثبات ندارد و بدیهی است؛ امور اخلاقی نیز فطری و درونی بوده و 

خلاقی از گرداند، ولی معتقد است که همه امور اها برمیریشه اخلاق را به فطرت انسان نیز

یان، امور خوردار نیستند، بلکه دارای شدت و ضعف هستند؛ در این موضوح و روشنی یکسانی بر

 باشند.اخلاقی چون، حسن عدالت و قبح ظلم، علاوه بر فطرت، نیازمند هدایت عقل فطری نیز می
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دانند و میان توحید، اخلاق، حقوق فطرت را پیونددهنده اخلاق و خداوند می همچنینایشان 

مان و ایارتباط برقرار ساخته، معتقدند که هیچ قانونی بدون اخلاق، و هیچ اخلاقی بدون توحید 

 داند و معتقد استچه کونگ نیز خداوند را امکان شرط اخلاق می رسد. چنانبه خدا به ثمر نمی

 است. اخلاق فراتر از حقوق و حتی زیربنای آن

های آن، معتقدند که اصول اخلاقی و باید و نباید بودنعلامه طباطبایی، در مورد مطلق ـ

، کلیتاز این رو در عین اطلاق و  .گیردسرچشمه می این اصول از احتیاجات واقعی و ثابت بشر

ای که از نظریه اعتباریات ایشان به اند. نتیجهگیرند و ثابت و جاودانهدستخوش تغییر قرار نمی

مانند حسن عدل و  ،های ثابت و مطلق هستنداصول اخلاقی دارای ارزش کهاینآید دست می

ها، و شامل رفتار ها متفاوت استرایط و موقعیتسب شمصادیق اخلاقی که بر ح، ولی قبح ظلم

شود، بر حسب انطباق با کمال انسان جنبه نسبی به خود می ها با امور اشیال و رابطه انساناعما

های اخلاقی به حسب مصادیق، قابل گیرد؛ به همین دلیل در کلام ایشان، نسبیت ارزشمی

کونگ نیز فرماست.حکم کلیتاخلاقی، ثبات و ولی از نقطه نظر خود اصول و احکام  ،قبول است

اما این  ،هنجارها اعتبار مطلق ندارند، با این بیان که است قائلنوعی اطلاق برای اصول اخلاقی 

مطلق است. جمع میان اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق،  هابدان معنا نیست که عدم اعتبار آن

بلکه برای تحقق خیر بیشتر  ،ان فی نفسه نیستهمه اوامر و نواهی اعتبارش اعتبار نسبی است.

به این معنا که این اصول و معیارها . است. اعتبار نسبی به معنای اعتبار مناسب با موقعیت است

ها مطلق و بدون قید وقتی که در یک موقعیت خاص زمانی و مکانی پذیرفته شدند، عمل به آن

 و شرط الزامی است.

ها ندیشمند، تحقق صلح جهانی در عمل وابسته به تعهد انسانبا توجه به نظرات هر دو ا ـ

 توجه به کونگ بافرض معرفتی آن، پذیرش اصول ثابت اخلاقی است. به اخلاق است و پیش

دادن مصادیق اخلاق جهانی است های مختلف دارد، درصدد نشانآگاهی که از فرهنگ و تمدن

 ای نظیرکند. برای مثال، اصول کلیقی تأکید میو برای این امر، بر اصول و هنجارهای کلی اخلا

یا « پسندی بر دیگران روا مدارآنچه را بر خود نمی»یا « ودبا هر انسانی باید انسانی رفتار ش»

های کلی اخلاقی نظیر قتل نکنید، دزدی نکنید، به همدیگر محبت کنید، دروغ نگویید را فرمان

لی حاکم بر رفتارهای انسانی در میان همه ادیان و داند. اصول کجزء مشترکات همه ادیان می

 متدینان نیز مشترک است. های دینی و غیرفرهنگ
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انگاری های کونگ، در عمل به نوعی مطلقهشمولی اصول اخلاقی مطابق اندیشایده جهان ـ

ها، با وجود انجامد. به عبارتی رعایت اصول اخلاقی توسط انسانحداقلی در این اصول می

لیت اخلاقی، مورد نظر وهای فردی، قومی، مذهبی، فرهنگی، به عنوان یک وظیفه و مسؤتتفاو

شمولی اصول اخلاقی، به این صراحت در بیانات علامه نیامده است، اما با توجه باشد. جهانمی

توان به نظریه اعتباریات و سخنانشان در المیزان، به نوعی عدم نسبیت در اصول اخلاقی می

شمولی است. امتیاز روش علامه در طرح این مبحث، نسبت به که ملازم با جهاندست یافت 

در مورد اصول اخلاقی و  کونگ، این است که علامه به عنوان یک فیلسوف، به کاوش عمیق

تلازم میان جاودانگی و  نوعی تواناز این رو می .پردازندیابی آن برای انسان مینحوه دست

آن نیز به  بودنپذیری اصول اخلاقی، جهانیا وجود ثبات و عدم تغییرشمولی برقرار کرد. بجهان

های آن وجود آید. تحقق این امر در سنت دینی که ادعای جاودانگی در اصول و آموزهدست می

 تر خواهد بود.دارد، به مراتب روشن

شود، یها آغاز مخشونت و جنگ ابتدا در اندیشه و ذهن انسان کهاینبا توجه به  سرانجام

ها اقدام بنابراین برای مقابله با آن نیز باید در جهت اصلاح و تغییر اندیشه و ذهنیت انسان

کنیم. اخلاق و عمل به اصول اخلاقی نقطه آغازین گفتگو در راستای صلح جهانی است. با این 

 روست از جمله: دشواری در تشخیص به هایی رووجود تحقق صلح جهانی در عمل، با دشواری

هایی که در عرصه ها و حکومتای از این اصول، وجود دولتدرست اصول اخلاقی، تفاسیر سلیقه

اند. از این رو طرح اخلاق جهانی برای رسیدن به صلح فراگیر، سیاسی مانع تحقق صلح جهانی

پانهادن اصول و هنجارهای  امکان زیر ، زیراهاستدر اولین گام خود نیازمند تحول درونی انسان

نفع وجود دارد. بنابراین تفاسیر شخصی از این اصول، از سوی افراد ذیارائه ابت اخلاقی و یا ث

ای بدون خشونت ها به سوی جامعهبینی و نگرش آنای تربیت شوند که جهانباید افراد به گونه

که اگر با گفتار لام و دیگر ادیان توحیدی است، چرااس سوق داده شود. امری که مورد تأکید

شد، بایستی پس از آن همه ادعا درباره دموکراسی و آزادی و عدالت و صرف، جهان اصلاح می

دوستی عدالت و جهانی پر از صلح و  هالمللی، امروزهای بینگیری سازمانحقوق بشر و شکل

که  هاستوابسته به نظام تربیتی ادیان و دولت ،داشته باشیم. بنابراین شرط تحقق عملی صلح

 به صورت جدی دنبال شود. لازم است
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